
افسانه حکمت

صدهاسال اســت که مســلمانان، عید فطر را با برگزاری 

آیین هایــی به عنــوان عید بندگی و شــکرگزاری جشــن 

می گیرند. از زمان شــکل گیری تشــکیلات اداری آستان 

قدس رضــوی در دوره صفویه، برگزاری مراســم جشــن و 

سرور به مناسبت های مختلف، در اعیاد مذهبی و موالید 

ائمه اطهار(ع)، در جوار بارگاه منور حضرت رضا(ع)، مرسوم 

بوده است.

در این بین عید فطر از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و این 

روز مبارک با آداب و رســوم خاصی، گرامی داشــته شــده 

است، زیرا عید فطر، عید بازگشت به خدا و جشن اطاعت و 

تسلیم دربرابرمشیت الهی و عمل به فریضه روزه بوده است، 

آن چنان که در دایره لغات اهالی مشــهد قدیم، عید «روزه 

 گشادن» معنا می شده است.

براساس اسناد موجود در مرکز اسناد آستان قدس رضوی، 

پیشینه مکتوب برگزاری آیین عید فطر در حرم مطهر رضوی 

به ۴۱۵سال پیش بازمی گردد و نقاره زنی یکی از برنامه  های 

ویژه آن بوده که هر ســاله انجام می شــده  اســت. اعطای 

خلعت یکی دیگر از آین آیین ها بوده که در اسناد بسیاری 

ثبت شده اســت.به عنوان مثال، ســند اعطای خلعت به 

«امیرمحمدصالح خطیب الحسینی»، خطیب آستانه، در 

ماه شــوال ۱۰۲۱قمری(دوران صفویــه)، یکی از همین 

اســناد و درواقع قدیمی ترین آن هاست که به برپایی آیین 

عید فطر در حرم امام رضا(ع) اشاره می کند.

همچنین برطبق مکتوبــات به جا مانــده از دوره صفویه و 

افشاریه، به مناسبت این عید هرساله مجلس جشنی در حرم 

مطهر رضوی برپا   می شده که در آن آستانه با غذا، شیرینی 

و شربت از حاضران پذیرایی می کرده است. علاوه بر این، 

اسناد، گواهی می دهند که در این روز برخی اماکن و دیگر 

مستغلات آستان قدس مانند مکتب خانه تعطیل می شده  

است. ســندهای صورت هزینه ها و دستور العمل برگزاری 

مراسم عید فطر و مجلس سلام و گزارش روزانه جمع و خرج 

صاحب جمعان آســتان قدس در بخش حویج خانه(محل 

نگهداری وسایل آشپزی) به صاحب جمعی محمدسمیع  

حویج دار در ماه شوال ۱۱۰۲هجری قمری، از دیگر اسناد 

این مجموعه است که در آن ها هزینه های برپایی جشن عید 

فطرذکر شده است.

آنچه از این اسناد به دست می رسد، این است که جشن های 

عید فطــر در دوره های مختلف بــه نحو یکســانی برگزار 

نمی شــده و هرکدام با رســم و رســوم خاصی همراه بوده 

است. در این میان، باشکوه ترین جشن های عید فطر در 

حرم مطهر رضوی مربوط به دوره قاجار است. گویا در این 

روز، مجلس ســلام در ایوان طلای صحن عتیق با حضور 

متولی باشی، والی خراسان و سایر صاحب منصبان آستانه 

برپا می شده که در آن شربت، شــیرینی و حلویات توسط 

تحویلداران تهیه و بــرای پذیرایی دراختیار پیشــخدمت 

آســتانه قرار داده می شــده اســت. تعطیلی مکتب خانه، 

چراغانی حــرم و روشــن نگاه داشــتن چراغ هــای هر دو 

صحن(قدیم و جدید) تــا صبح نیز از ســنت های رایج در 

شب عید فطر در این دوره بوده است؛ البته در این اسناد، 

اشاره ای به برپایی نماز فطر در حرم مطهر نشده است که 

علت آن، می تواند برپایی نماز در مصلای مشهد باشد.
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 اولین ثبت جمعیت مشهد
اطلاعات ما درباره تعداد جمعیت ســکنه 

شهر مشــهد از زمانه نادرشــاه افشار فراتر 

نمی رود. در ایــن دوران ازآنجاکه مشــهد 

پایتخت کشور تلقی می شــده است، این 

شــهر مورد توجه قرار می گیــرد، بنابراین 

دانستن مسئله تعداد و ساختار جمعیتی 

آن  نیز مهم می شود. طبق اسناد مکتوب، 

جمعیــت شــهرمان در دوران حکومــت 

افشــاریه، ۶۰هزار نفر بوده اســت که این 

نخســتین عدد و رقم ثبت شده از جمعیت 

مشهد تا آن زمان است.

 جمعیت مشهد در دوره قاجار
پس از این، تا دوره قاجار، جمعیت مشهد 

را که بــا تقریــب و نوســان بســیار همراه 

اســت، تنها به صــورت عدد و رقــم، آن هم 

در گزارش هــای ســیاحان و مستشــاران 

دول خارجــی می توان دریافــت. جنگ و 

بی تدبیری در اداره کشــور، یکی از دلایل 

این نوسان جمعیت است؛ به عنوان مثال 

طبق اســناد پس از قتــل نــادر درنتیجه 

اختلاف هایی که بیــن بازمانــدگان او در 

مشهد رخ می دهد، جمعیت شهر به شدت 

کاهش پیدا می کند، آن چنان  که «سرجان 

ملکم» ســکنه شــهر در این دوران را کمتر 

از ۲۰هزار نفر ثبت کرده اســت. همچنین 

«ییت» در سال۱۰۷۹ خورشیدی، جمعیت 

شهر را ۳هزار خانوار دانسته است.

این جمعیت در قرن نوزدهــم و اوایل قرن 

بیســتم به تدریــج افزایش پیــدا می کند. 

«تراویلیــه» در ۱۱۸۶خورشــیدی آن را با 

تقریب، ۴هزار خانوار برمی شــمرد و فریزر 

درحدود ۱۲۰۲خورشیدی، عدد مجاوران 

را با احتســاب جمعیــت زوار، ۷۷هزار نفر 

و بــدون آن ۲۵ تا۳۰هــزار نفــر حــدس 

می زند. یکی از این ســیاحان در سفرنامه 

خود نوشــته اســت: «تعداد نفوس شهر را 

نتوانستم به درستی معلوم کنم. همه اغراق 

می کردند. برخی، سکنه شهر را ۱۰۰هزار 

نفر می دانســتند اما ظاهر امــر می گوید 

که جمعیت بلده از این هم کمتر اســت و 

احتمالا ۴۰هزار نفر باشند اما بنا بر حسابی 

که یکــی از صاحب منصبــان ایرانی برای 

من گفته، نفوس شــهر مشهد ۳۲هزار نفر 

می باشد.»

قحطی و شیوع بیماری های مسری مانند 

وبا و تیفوس کــه در چند نوبــت به فاصله 

ســال های مختلــف گریبــان خراســان 

را می گیرد، یکــی دیگر از دلایل نوســان 

جمعیت شهر بوده است. این ثبات یا تغییر 

جمعیــت را می تــوان در گزارش هایی که 

مکتوب شده اند، به وضوح یافت؛ به عنوان 

مثــال «حــاج زین العابدین شــیروانی»، 

صاحــب بستان الســیاحه، در کتابش که 

حوالی ســال ۱۲۱۱خورشــیدی مکتوب 

شده، جمعیت مشــهد را قریب ۶هزار باب 

خانه شــمرده اســت. «کنولی» در ۱۲۲۷ 

و «بارنــس» در ۱۲۲۴خورشــیدی نیــز 

جمعیت شــهر را ۶۰هزار نفر می نویسند. 

«خانیکــوف» و «فریــه» فرانســوی هــم 

در فاصلــه ســال های۱۲۲۴ و ۱۲۳۸ 

خورشــیدی، همین عدد را بازنوشــته اند. 

این ثبات جمعیــت می توانــد تاحدودی 

ناشی از آرامشی نسبی باشد که خراسان 

در دهه هــایِ نخســتین حکومــت قاجار 

تجربــه می کند، امــا این ثبــات جمعیت 

دیــری نمی پایــد و همه چیــز بــا شروع 

قحطــی و گرســنگی، صورتــی دیگرگون 

پیدا می کند. در دایره المعارف اسلامی از 

قول «گلداشمید» نقل شــده است که در 

سال۱۲۵۰ خورشیدی، جمعیت شهر به 

۸۰هزار نفر رسیده بوده ولی یک  سال بعد، 

این جمعیت درپی قحطی بزرگ خراسان 

کم می شــود.  طبق آمار مندرج، ۲۴هزار 

مشهدی در این قحطی جان می دهند.

مشــهد پــس از پشــت سر گذاشــتن این 

دوران، دوباره با ثبات نسبی جمعیت روبه رو 

می شود. نخستین سرشــماری جمعیتی 

مشهد در دوران قاجار، هفت سال پس از 

قحطی ســال۱۲۵۰و به همت شــاهزاده 

«زین العابدین میرزای قاجار» انجام می شود 

که یکی از اســناد معتبر جمعیتــی درباره 

مشهد است، زیرا علاوه بر هسته جمعیتی، 

اطلاعاتی نظیر تعداد زنان و مردان، ترکیب 

قومیتی، مشــاغل، معلولان، باســوادان و 

بی سوادها و بســیاری از این دست در آن 

گنجانده شده است. در این سرشماری که 

به سال۱۲۵۷ خورشــیدی انجام گرفته، 

جمعیت مشــهد ۵۷هزار و ۲۸۷نفر برآورد 

شده است.

در تاییــد این رقــم، «محمدحســن خان  

اعتمادالســلطنه» مولف «مطلع الشمس» 

که پنج سال پس از این سرشماری مشهد را 

دیده است، می گوید: «جمعیت شهر مشهد 

به تخمین، زیادتر از ۵۰هزار نفر اســت.» 

بعد از اعتمادالسلطنه، «کرزن» در ۱۲۶۹ 

و «هانری رنه» آلمانی در ۱۲۸۸خورشیدی، 

آمارهایی از جمعیت مشهد اعلام کرده اند 

که به ترتیب عدد ۴۵ و۸۰هزار نفر را نشان 

می دهد.

 اما نخســتین گزارش آمــاری از جمعیت 

مشــهد را که یک ســازمان رســمی اعلام 

کرده اســت، می توان در ســندی به سال 

۱۳۰۷خورشــیدی یافت. در این ســند، 

اداره آمار در جواب پرسشی که اداره معارف 

و اوقــاف مشــهد از او کرده اســت، به طور 

تقریبی تعداد جمعیت شــهر را ۱۳۰هزار 

نفر می نویسد.  آخرین رقم جمعیتی پیش از 

آغاز سرشماری های رسمی در دوره پهلوی 

را هم نویسندگان کتاب مشهد در آغاز قرن 

چهاردهم (مکتب شــاپور) نگاشته اند که 

۱۵۰هزار نفر درج شده است. این روند در 

ادامه با گسترش شهرها، ورود تکنولوژی و 

امکانات ماشینی و دگرگونی های سیاسی، 

اقلیمی و فرهنگی منجر به رشد جمعیت در 

شهرها به ویژه مشهد می شود.

 مشهد در نخستین سرشماری رسمی
در نخستین سرشماری رســمی ایران که 

در ســال۱۳۳۵ انجام گرفته، مشــهد، با 

۲۴۱هزارو۹۸۹نفــر جمعیــت پــس از 

شهر های تهران، تبریز و اصفهان، چهارمین 

شــهر پرجمعیــت ایران بــوده اســت. در 

سرشماری بعدی(ســال۱۳۴۵) این شهر 

پس از تهران و اصفهان، جایگاه ســوم را از 

نظر جمعیت دربین شهر های ایران داشته 

است. سرشماری سال۱۳۵۵هم  مشهد را 

پس از تهران، دومین شهر پرجمعیت ایران 

اعلام می کند.اعداد 

و ارقــام می گویند که  

این رونــد همچنان تا 

آخرین سرشماری که 

در سال۱۳۹۵ انجام 

گرفته، ادامه می یابد. 

براســاس سرشماری 

عمومــی نفوس ومســکن ســال۱۳۹۵، 

جمعیت شهر مشــهد در این سال، بالغ بر 

۳میلیون و یک هزار و ۱۸۴تن بوده  است.

 ورود نخستین جمعیت  زائر به مشهد
ســوای جمعیت، زیارتی بودن شهرسبب 

می شده اســت تا در همه دوره ها ما گاهی 

به اندازه و حتی بیش از جمعیت ساکن در 

مشهد، پذیرای زائران باشیم. گزارش های 

رسیده از دوره های گذشته، نشان می دهد 

که این مســئله تنها مربوط به این سال ها 

که مشــهد با توســعه چشــمگیری روبه رو 

بوده است، نیســت و قدمتی دیرینه دارد. 

در کتاب «مشــهد در آغاز قرن چهاردهم» 

آمده است که: «زیارت مشهد از خیلی قدیم 

شروع شــده ولی تا قرن یازدهم، سلاطین 

کمتر به زیارت می آمده اند اما از اوایل این 

قرن اســت که زیــارت تاجــداران افزایش 

می یابد، بنابراین فراهــم آوردن امکانات و 

زیرساخت های سفر به ویژه ایجاد راه در اهم 

امور قرار می گیرد.» طبق نوشته این کتاب، 

به شماره و عده زوار بیشتر در قرن نوزدهم به 

بعد برمی خوریم. قدیم ترین گزارشی که در 

آن عده و عدد زوار درج شده است، مربوط 

به «ییت» در سال۱۰۷۹ خورشیدی است 

که تعداد زائران مشهد را ۳۰هزار نفر اعلام 

کرده است. همچنین «مسیو ریتر آلمانی» 

در کتاب جغرافیای خود که تقریبا دو قرن 

قبل تالیف شــده اســت، عده زواری را که 

ســالیانه از راه شــاهرود به مشهد مشرف 

می شدند، ۵۰ تا ۶۰هزار نفر دانسته است.

در ســال ۱۲۴۶خورشــیدی مجدالملک 

که در آن دوران تولیت آســتانه را در شمار 

وظایفش داشته اســت، مقرر می کند که 

ســه نفر بر سر دروازه های مشهد بایستند 

و آمار زائــران را جمع آوری کنند. طبق این 

جمعیت شماری، در آن ســال ۷۲هزار نفر 

برای زیارت به مشــهد آمده اند. پس از این 

ســیاحان بســیاری مانند «بلو»، «مارش» 

و«کرزن» آماری از زوار در سال های۱۲۵۱ 

تا ۱۲۶۸خورشیدی نوشته اند که بین ۲۰ 

تا ۱۰۰هزار متغیر است.

سیاهه نویسی تعداد زوار در دهه نخستین 

قرن حــاضر، از روزانه نویســی ســیاحان 

بــه شــهربانی کشــیده می شــود و برای 

نخســتین بار در ســال۱۳۱۰ خورشیدی 

این اداره دست به شــمارش زواری می زند 

که با وســایل نقلیه وارد شهر شــده اند. در 

ســندی که از آن دوره به جای مانده است، 

عده مسافرانی که در این سال با اتومبیل به 

مشهد آمده  بودند، ۴۵هزار و ۷۳نفر مرقوم 

شــده اســت. همچنیــن 

چنان که مرقوم شــده، در 

سال۱۳۱۳ عده مسافران 

با اتوبوس آمده هم حدود 

۱۳۵هزار نفر بوده است.

 ترکیب جمعیتی مشهد
رضــوی»  «ســادات 

قدیمی ترین خاندان ســاکن در این دیار 

هستند اما مشهد امروز پس از رسمی شدن 

تشــیع در ایران به دلیل زیارتــی بودنش، 

همیشــه پذیــرای زائــران بســیاری بوده 

اســت؛ زائرانی که به مرور آمــده و ماندگار 

شده اند و این روزها ســاکنان دیرینه شهر 

محســوب می شــوند. بر همین اســاس، 

ترکیب جمعیتی مشــهد آن قــدر متفاوت 

اســت که شــاید نتوان به همه آن ها اشاره 

کرد. این مهاجــران که هــم داخلی و هم 

خارجی هســتند، در دوران های مختلف 

بســته بــه شرایــط سیاســی، اقتصادی 

و فرهنگــی، ســمت مشــهد و خراســان 

کوچیده اند. نویســندگان کتاب «مشهد 

در آغاز قــرن چهاردهم» که در ســال های 

ابتدایــی قرن حاضر تالیف شــده اســت، 

می نویسند: «بیشترین قومی که در مشهد 

مجاور شده اند، یزدی، آذربایجانی و کرمانی 

هســتند. همچنین بیش از نیم قرن پیش 

تدریجا عده ای ارمنی در آن سکونت اختیار 

کرده اند که اغلب در محله ارگ هســتند. 

۵۰ســال قبل در خراســان هیــچ ارمنی 

نبوده اســت و از این تاریخ از راه روســیه، 

عده ای از تجار آنان به مشــهد، ســبزوار و 

نیشابور آمده و مشــغول تجارت شده اند. 

تجار آن ها در ابتدای حضورشان در سرای 

سلطانی حجره گرفته اند. این تجار پشم را 

از افغانســتان و پنبه را از خراسان خریده، 

از راه ایران به روسیه صادر کرده و درمقابل 

از روسیه، قند، شــکر و مال التجاره ذرعی 

وارد می کرده انــد. نخســتین کارخانــه 

پنبه پاک کنــی را ارامنــه بــه خراســان 

آورده انــد و ســه کارخانــه پنبه پاک کنی 

در نیشــابور، مشــهد و ســبزوار از ارامنــه 

است.»

 یهودی ها
علاوه بر این ها، مهاجران خارجی بسیاری 

بوده اند که بعدها در ترکیب جمعیتی مشهد 

ادغام شده اند؛ به عنوان مثال یهودیان یکی 

از جمعیت هایی هستند که براساس نوشته 

کــرزن، در دوره حکومــت نادر به مشــهد 

کوچانده شده اند: «نادر ۱۰۰خانوار یهودی 

را از قزوین به مشهد آورد و سکونت داد. تا 

خود نادر زنده بود، وضعیت بد نبود اما پس 

از قتل او وضعیت آن هــا رو به خرابی نهاد. 

تااینکه بالاخره عده ای از یهودیان، اسلام 

را قبول کردند.» باســت جمعیت یهودیان 

مشهد را در سال ۱۲۵۷خورشیدی ۳۰۰ 

و ییت در سال۱۲۷۵، ۲۰۰خانوار نوشته 

اســت. این گروه در زمان قاجار، در محله 

عیدگاه و جنت سکونت داشته اند.

 روس ها
اما علاوه بــر یهودیان که قدمتــی دیرینه 

در مشــهد دارند، با شروع مهاجــرت اقوام 

مختلــف در دوره قاجار، می تــوان اقوامی 

مانند هندوهــا، قفقازی هــا، بخارایی ها، 

انگلیســی ها،  روس هــا،  مروی هــا، 

آمریکایی هــا، افغانســتانی ها، هراتی ها، 

بربرها و دیگر اقــوام را در ترکیب جمعیتی 

مشهد مشاهده کرد که ماندگار می شوند 

و تعدادی از این اقوام تا هنوز هم هستند و 

به عنوان یک مشهدی، ساکن این شهرند. 

نویسنده کتاب «گروه های مهاجر به مشهد، 

از صفویه تاکنون» با اشــاره بــه مهاجران 

خارجی مشهد می نویسد: «روس ها از اوایل 

دوره قاجار و پس از قــرارداد ترکمنچای به 

شرق ایران توجه کردند. روس ها در مشهد 

یک گــروه جمعیتی موثر بودنــد که طبق 

نوشــته کرزن، شــامل ارامنه، قفقازی ها، 

مسلمانان، ترکمن های ساکن ماوراء دریای 

خزر و عده ای ســارت و اهل بخارا بوده اند. 

حضور روس ها در مشهد، تاثیر اقتصادی 

بســیار زیادی بر این خطه گذاشته است. 

درواقع هر مسافری که به بازارهای شهرهای 

خراسان مراجعه می کرده، آثار نفوذ روس ها 

را در همه جــا می دیــده اســت. علاوه بــر 

این، روس ها نخســتین قوم مهاجر مشهد 

هستند که در این شــهر، درمانگاه خیریه 

عمومی تاســیس می کنند. طبق اســناد 

به جای مانده، این درمانگاه روزانه حدود ۴۰ 

تا۵۰نفر را پذیرش می کرده است.

روس ها همچنین در مشهد یک داروخانه 

و یــک بانک اســتقراضی می ســازند که 

تا ســال ۱۳۰۰خورشــیدی فعــال بوده 

است. جالب است بدانید این قوم مهاجر، 

سبب رواج هنر تئاتر در مشهد می شوند. 

آن هــا اعتبارالســلطنه، رئیــس قورخانه 

مشــهد، را تشــویق می کنند تا ســالنی 

ویژه تئاتر و ســینما در کوچه کنسولگری 

افغانســتان ایجاد کنــد. علاوه بــر این، 

عکاســی در مشــهد هم حرفه ای روسی 

محسوب می شود و پیش گامان عکاسی 

مشــهد همه اتبــاع روســیه بوده اند. در 

فهرســت عکاســان قدیم ایران، تنها نام 

شهر دل هاى 
مهاجر 

نگاهی به جمعیت مشهد و تعدد قومیتی آن 
از دوره قاجار تاکنون

هما سعادتمند
   h.saadatmand@shahraranews.ir

درگاه  و  طــلا  گلدســته های  و  گنبــد  بــا  مشــهد 

حاجت پذیــر حــضرت رضــا(ع) همیشــه نقطــه آمال 

و آرزوی افــراد بســیاری بوده اســت. شــیعه یا ســنی، 

مســلمان یــا غیرمســلمان فرقــی نداشــته، اگــر مرز 

یاری می کــرده اســت، می آمده اند. اول بــرای تجارت 

یا کســب علم یا زیــارت امــا بعدتر هــوای اینجا ســازگار می افتاده اســت و 

ماندگار می شده اند. 

روز جمعیت ســبب شــد تا در ســطرهای پیــش رو به تــورق تاریــخ بپردازیم 

و از جمعیــت مشــهد در دوران هــای مختلــف بگوییــم و ترکیــب و تنــوع 

جمعیتــی آن را بررســی کنیــم؛ ترکیبی که موجب شــده اســت مشــهد در 

هفتادودوملــت  شــهر  بســیاری،  تاریخ نــگاران  و  نویســندگان  قلــم 

نامیده شود.
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